
  
 
 
 

  دو فصلنامه علمي ـ تخصصي عـلامه
  31هم ـ شماره پياپي ديازسال 

  90بهار و تابستان 
  

  *بحثي در عرفان و تصوف دوره بازگشت ادبي
 

  ** يونس سيف

 چكيده

پرداختن به يك موضوع ويژه در يك مقطع زماني مـشخص، نيازمنـد توجـه بـه                 
دوره بازگشت نيز از اين     ها، علل و عوامل پيدايش آن است و تأمل در عرفان              ريشه

از جلمـه   ) بررسـي عرفـان دوره بازگـشت      (ايـن موضـوع     .قاعده مستثنا نيـست   
هاي اساسي و البته بكر و مستور در حـوزة مطالعـات عرفـاني اسـت كـه                 پژوهش

رغم اهميت مسئله، تاكنون يك پژوهش جدي و قابل قبـول در پيرامـون آن                 علي
اي   در ايـن نوشـتار بـا بيـان مقدمـه          با توجه به همين اهميـت       . انجام نشده است  

  :ضروري، در پي تبيين سه موضوع اساسي ذيل هستيم
  .گيرد نيم نگاهي به عرفان قبل از دورة صفويه انجام مي: نخست 

با بررسـي انطبـاقي عرفـان در        ) بازگشت ادبي (هاي عرفان اين دوره       ويژگي: دوم  
ها و همچنين آثار،      شاخصه. شود  هاي صفويه، دورة فترت و قاجاريه تبيين مي         دوره

  . شود هاي طريقتي بر جستة اين عصر شناسانده ميعلما و سلسله
  .گردد هاي عرفان و نيز علل ضعف تصوف در اين دوره نمايانده مي ويژگي:  سوم 

  
  هاي تصوفعالمان، فقيهان، نحلهتصوف، عرفان، بازگشت ادبي، :واژگان كليدي 

                                                 
 28/1/90: تاريخ پذيرش    13/9/89 :تاريخ دريافت  *

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه  **
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   صفويهعرفان از براندازي عباسيان تا
يـا در واقـع پـشتوانة       ( با حملة مغول به ايران و برچيده شدن خلافـت عباسـيان             

و روي كار آمدن وزيـر بـا كفايـت و مـتكلمّ دانـشمند شـيعي،                  ) حكومتي اهل تسنن  
نصيرطوسي، تصوف كه تا اين زمان بيشتر در ميان اهل سنت رواج داشـت، بـه                  خواجه

ود كه بعد از امامان شيعه؛ تشيع و تصوف از          اين در حالي ب   . طرف تشيع سوق پيدا كرد    
  .يكديگر متمايز گرديده و تا حدي از يكديگر  جدا بود
بويژه شيعيان اثنـي عـشري كـه        . در اين دوره تشيع و تصوف به هم نزديك شدند         

زمام تربيت و تعليم صوفيانه را در دست گرفتند و رفتار، كردار و سخنان امام علي بن                  
  .دان او را مورد توجه قرار دادندو فرزن) ع(ابيطالب 

هاي ابن عربي و با ظهـور عارفـاني ماننـد مولانـا               و از طرف ديگر با تأليف كتاب      
  .الدين، تصوف به صورت مكتب فلسفي، فكري و علمي درآمد جلال

ولي در اين بين نقش خواجه نصير طوسي و همكاري او با مغـولان در اسـتحكام                 
در اين باره در كتـاب      . با تشيع بسيار حائز اهميت است     شيعه و برقراري ارتباط عرفان      

برقرار كردن روابـط حـسنه ميـان هلاكـو و           «: چنين آمده است  » تاريخ مغول در ايران   «
النهـرين    واقع در بين  ... شيعيان؛ جلوگيري از انهدام شهرها، براي مثال نجات شهر حِلّه           

ت عاليات شيعيان به واسطة دستور      اند؛ محفوظ ماندن عتبا     كه بيشتر ساكنانش شيعه بوده    
شـود؛ بـه وجـود آوردن         ايلخان، كه در روابط نيكوي او با خواجه و شيعيان صادر مي           

شرايط مناسب براي فعاليت دانشمندان شيعي، بازگردانـدن اوقـاف شـيعيان بـه آنـان،                
ساختن رصـد خانـة مراغـه؛ و        . اوقافي كه اهل سنّت بيشترها آنها را ضبط كرده بودن         

  ).245: 1365اشپولر، (»ت از هم كيشان خود در سراسر زندگيحماي
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  :توان به نكات زير اشاره نمود  مياز خصوصيات بارز اين دوره

1-بعد از حملة مغولف در محافل رسمي  رشد و تكامل تصو  
  تشيع و تصوف درآميختگي  -2
ت خـاص او در ايـران و بـويژ                   -3 ه در   گسترش آثار و افكار ابن عربـي و اهميـ
  .هاي علمي شيعه  حوزه
هاي سرّي بوسيلة بعضي از اسماعيليان كه قدرت آنها به وسـيلة            تشكيل انجمن  -4

ها بعدها به صورت سلاسل تـصوف و          وظاهر شدن اين انجمن   . مغولان نابوده شده بود   
  .هاي نو در سلاسل موجود يا به صورت شعبه

  
  .ه بعضي از علما و فقهاي شيعه دادن القاب و عناويني چون صوفي يا متألّه ب-5
  .هاي صوفيه اهل تسننّ به حاشيه  شدن سلاسل و فرقه  رانده-6
 از دست دادن پشتوانة سياسي و درباري اهل تسننّ با برچيـده شـدن خلافـت                 -7
  .عباسيان
  ... .هاي صوفيه براي بر پايي حكومت صفويان صوفي و سازي نهضت  زمينه-8

ما و فقها در اين دوره بـا روي آوردن بـه عرفـان داراي               نكتة قابل توجه اينكه عل    
  .اي شدند العاده اهميت ويژه و فوق

فقها در اين دوره مشايخ ناميده شدند كه يادآور القاب بزرگـان صـوفيه اسـت و                 
از نظر زهد و تقوي و رياضت و عرفان عملي نيز . مردم نيز كراماتي به آنها نسبت دادند

بارة عرفان عملـي؛ رياضـت و سـيرو سـلوك تـأليف شـد و                رسالاتي در . پيش رفتند 
در كتاب خدمات متقابـل اسـلام و        . شاگرداني تربيت شد كه تا عصر ما نيز ادامه دارد         

هاي علمي    شخصيت] ... دوره[ تا اين   «  :ايران دربارة اين فقها و علما چنين آمده است        
هـاي    صوفيه شخصيت اند و اقطاب      و فرهنگي عرفاني، همه جزء سلاسل رسمي تصوف       
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ا ز ايـن بـه      . شوند و آثار بزرگ عرفاني از آنهاست        بزرگ فرهنگي عرفان محسوب مي    
اولاً ديگر اقطاب متصوفه، همه يا غالباً فاقد آن          :شودبعد شكل و وضع ديگري پيدا مي      

شايد بتوان گفت كه تصوف رسمي از اين        . برجستگي علمي و فرهنگي پيشينيان هستند     
 .شـود   هايي كه ايجاد كرده است، مـي        ر غرق آداب و ظواهر و احياناً بدعت       به بعد بيشت  

اي كه داخل در هيچ يـك از سلاسـل تـصوف نيـستند، در عرفـان نظـري                     عده: ثانياً  
 »شـود   شوند، كه در ميان متصوفة رسمي نظير آنها پيـدا نمـي             الديني متخصص مي    محي

  ).572-3: 1379مطهري، (
در كنـار   «: خوانيم  مي»  ادبيات ايران در دورة بازگشت ادبي        تاريخ« و يا در كتاب     

كردند و حكـم      هايي نوشته و آنها را تكفير مي      آن دسته از علما كه بر رد صوفيه رساله        [
اي از علما و فقها را هم سراغ داريم كه حمايـت از صـوفيه                 دسته] دادند  به قتل آنها مي   

كار يا پنهان دست ارادت به مـشايخ صـوفيه          نمودند، تا آنجا كه بعضي از ايشان آش         مي
اند و اين در حالي است كه گروه بسياري از علما و فقهاي اين دوره به جهت زهد                    داده

 »انـد   و تقواي خاص در نظر عموم مردم و حتي خود صوفيه، بسيار محترم و معزّز بوده               
  ).119 :1، 1373خاتمي، (

جاني دوباره يافت، از جملـه      ) ع(ان علي علاوه بر آن در اين دوران، تأمل در سخن        
ابي الحديد و كمال الدين ميثم بحراني، مخصوصاً بحراني به عنوان   هاي نگاشتة ابن شرح

هـاي صـوفيان آن هنگـام، دربـارة         گرفتن از بحث    يك شخصيت برجستة شيعي، با بهره     
 را در قالبي    مضامين نقل شده از آن امام همام      »  اولياء  ولي«به عنوان   ) ع(شخصيت علي 
هاي ديني كه هم با تصوف و هم با           نكته آخر اينكه در اين دوران نهضت      . صوفيانه نهاد 

ها و مشعشعه مستقيماً در       هاي افراطي حروفي    نهضت. تشيع ارتباط داشت به وجود آمد     
محيطي شيعي و صوفي نضج يافتند و مهمترين نقش اين سلاسل در آماده كردن زمينـه                
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ه، كـه در ايـن دوره داراي             .  صفويان مؤثر شد   براي نهضت شيعي   بـويژه فرقـة كبرويـ
  .اهميت فراواني است

  
  فرقة كبرويه و نقش آن در پيدايش صفويه 

است؛ اين طريقة عرفاني بيشتر رنـگ       » الدين كبري   شيخ نجم «سرسلسلة اين طريقة    
 الدين با   يكي از مهمترين دلايل قرابت و نزديكي طريقت شيخ نجم         . و بوي شيعي دارد   

« باشـد و   و اين مسئله از مهمترين اركـان تـشيع مـي    . عرفان شيعي مسئلة ولايت است    
هاي شيعي خـود      تر از ديگر طرق، جنبه      جهت نيست كه طريقة كبرويه بيشتر و سريع         بي

 »العـاده مواجـه گرديـد       را آشكار نمود و در مناطق شيعه مذهب، با اقبال و رغبت فوق            
  ).88 :10، 1379آزمايش ، (

هاي شيعي كبرويه ايفا كـرده، شـيخ          يكي از كساني كه نقش مهمي در ظهور جنبه        
كنـد و مكـرراً       ياد مي » امام ما «با عنوان   ) ع(او از امام علي   . علاء الدولة سمناني است     

همچنـين شـاگرد بـا واسـطة او         .  نمايد    نقل مي   در آثار خويش  را  البلاغه    مطالبي از نهج  
ني نيز زحمات فراواني را در راه نشر طريقت و ترويج شريعت متحمل ميرسيدعلي همدا

  .اي دارد او جايگاه ويژه» مرادات«كه در اين ميان كتاب . شده است
قبل از نهضت صفويه تشيع از طريق صوفيه و مخصوصاً كبرويه در بـين بعـضي                «

هد غازان و الجـايتو     طبقات انتشار يافته بود و مخصوصاً با وجود انتشاري كه بعد از ع            
حتي قبل از آنها در بعضي بلاد ايران مثل قم و ساوه و كاشـان و سـبزوار و طـوس و                      
گيلان و حتّي ري و اصفهان نصيب تشيع گشته بود و از سفرنامة ابـن بطوطـه و نزهـه                    

  ).223: 1385زرين كوب، (»آيد القلوب مستوفي هم بر مي
اند  الدين كبري منشعب شده قة شيخ نجمنيز تعدادي از سلاسل عرفاني شيعه از طري

و نـور   ) پيروان سيد عبداالله برزش آبادي    (توان به سلسلة ذهبيه       ترين آنها مي  كه از عمده  



104   90بهار و تابستان  / 31شماره پياپي / دهم يازسال / )8(نامة پژوهشي ادبيات و عرفان/ فصلنامه علامه دو 

 

نهـضت صـفويه فقـط تـشيع را         « پس  . اشاره كرد ) پيروان سيدمحمدنوربخش (بخشيه  
   ايـران    مذهب رسمي حكومت كرد وگرنه زمينة تشيع از مدتها پـيش در غالـب بـلاد               

  ).همان(»حاصل گشته بود
  

  صفويان صوفي 
  لذا ما در ايـن بـاره  . وضعيت عرفان و تصوف در دورة صفويه بسيار پيچيده است 

  .شويم به صورت مختصر و مفيد، رويدادهاي مهم عرفاني اين دوره را يادآور مي
   در اختيار گرفتن حكومت با اسم صوفي-1
  دستيابي به قدرت مخالفت با صوفيان به مجرّد -2
بالاخص در مورد صوفيان از اعمال هر گونه سـتم و آزار            ] سلاطين صفويه [آنان  « 

اي كثيـر از  ايـشان را بـه            اعم از نفي بلد و اخراج و قتل و مؤاخذه دريغ ننموده، عده            
لاكهـارت،  (»دست خود يا به فتواي خويش از دم شمشير گذرانيده يا به آتش افكندنـد       

1343 :551.(  
  )ازاركان مهم دولت صفويه (ها   از بين بردن قدرت قزلباش-3

بعد از آنكه صفويان به سلطنت رسـيدند در ميـان شـبه نظاميـان خـشك مغـز و                    
چه بي علاقگي اينان در موضوعات دينـي        «كردند    انظباط صوفي احساس ناامني مي      بي
 ـ      اي كه پايه    تجربه  توانست براي دولت بي       مي ذهب رسـمي آن تكيـه      هاي آن عمدتاً بر م

  ).54: 1383زرين كوب، (»داشت، خطرناك باشد
از طرف ديگر؛ قدرت گرفتن قزلباشان و در سر پروراندن انديشة سهم خـواهي از               

خودسري امراي صـوفي    . حكومت به وسيلة آنان موجب وحشت پادشاهان صوفي شد        
تصوف اهل  ن  جنگ ميا  به    حكومت تبديل گرديد، و از اين رو       هباش، به خطري علي     قزل

  .اش انجاميد از جايگاه سياسي و اجتماعي و فرهنگيآن و فروافتادن 
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  )هاي قبل هم حضور داشتند كه در دوره( علماي عارف-4
از دوركن عمدة تصوف جنبة زهد آن، كه متضمن اجتناب از اعانت ظالمان عصر              

د، اين فقها مثـل     و التزام عزلت بود، در عمل مورد توجه بعضي فقها و متشرّعه واقع ش             
قدماي صوفيه مورد تكريم عام شدند و حتّي عنوان شيخ كه قبل از اين ادوار غالباً بـه                   

  .پيران خانقاه تعلقّ داشت در حق اينها به كار رفت
 قرباني شدن ذكر و اوراد و سير و سلوك عرفاني در راه قدرت طلبي و رسيدن -5

  .به مقامات دنيوي
اقعي پديد آورندة يك عدالت اجتماعي و بـه وجـود           عرفان و تصوف به معناي و     

هاي مادي است، در صورتي كه        آورندة يك دنياي با صفا و صميميت دور از كشمكش         
ولي متأسفانه در اين دوران اتفاق افتاد و          منشاء دنيا داري و عوام فريبي و نيرنگ نشود،        

  .عرفان زدها كه از مدعيان كاذب ظاهر شد، تيشه به ريشة  همين آلودگي
   منكوب شدن تصوف -6

منكوب گرديد، و بيـرون از طريقـت آبـاء و           » سرزمين صوفي بزرگ  « تصوف در   
الدين كه به عهدة ايـن طريقـه بـود، چيـزي از               اجدادي و توليت تشريفاتي مقبرة صفي     

  .)54 :1383 زرين كوب، (»تصوف در قلمرو صفوي باقي نماند
  اي مشهوره دودماني شدن خلافت در سلسله-7

هـاي مـشهور      هاي نـور بخـشيه، تمـام سلـسله          تقريباً به جز ذهبيه و بعضي شاخه      
  . دودماني شدند

   پيدا شدن صوفيه و دراويش دوره گرد-8
اين دراويش كه اصل و نسبي ندارند و به هيچ يك از سلاسل معروف تـصوف و                 

 هند آمده باشند، از طريق      رسد غالباً از  مشايخ بزرگ از عرفا وابسته نيستند و به نظر مي         
وجود آنها در واقع حاكي از عارضة « البته .كردند جمع آوري صدقات ، امرار معاش مي
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هاي اجتماعي عصر صفوي بود و اعتقاد عامه در حق آنها نيز معرّف               اعتدالي  ناشي از بي  
ه و سـرخوردگي آنهـا از طـرز سـلوك مقامـات رسـمي نـشأت                      احوال روحـي عامـ

  ).244: 1385، همو(»گرفت مي
  هاي تصوف  افزايش سلسله -9

هاي مختلف  ها باعث كاهش كيفيت و پيدايش اختلاف بين فرقه          افزايش اين سلسله  
كردند كه مريداني جلب كنند كه سود رسان باشندو اغلب موافق  ها تلاش مي فرقه«. شد

ا و فـسادها    ه  ها بودند و در كارهاي ديواني شركت داشتند و در برابر نابكاري             حكومت
  ).166: 1378سجادي، (»سكوت كردند و از هدف اصلي تصوف و عرفان دور شدند

  ي از حقيقت عرفاني شيعه   دور-10
دورة صفويه دورة تمدن و شكوه تشيع و در عين حال اواخر اين دوره، ايام دوري                

 عليـة   لذا كساني هم كه تعلقّ خاطر به تـصوف داشـتند،          .  شد  از حقيقت عرفاني شيعه   
  .صوفي نمايان سخن گفتند

   بازگشت به دامن تصوف در پي از دست دادن قدرت -11
دوباره صفويان بعد از فروپاشي نظام حكومتي شان به تصوف گرويدند و به مقبرة              

  .الدين روي آوردند شيخ صفي
  

  وضعيت عرفان در دوران فترت
بـرد و نظـم خـام         سر مي بعد از انقراض صفويه جامعه در ركود و فترت كامل به            

وكال شهر نشيني شرقي با سقوط شاه سلطان حسين از هم پاشيد و جايش را به هرج و             
  . داده و درون گرايي صوفيانه دوباره بروز كرد مرج

اي كه با سقوط صفويه شروع شد، در تصوف نيـز مثـل شـعر و ادب بيـشتر                  دوره
ايـن  . شـود   در محيط تشيع ديده مي    هاي صوفيانة قديم، البته       دورة تجديد عهد با سنت    
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تجديد عهد به وسيلة حكماي عصر صفويه آغاز گشت و نظرات ابـن عربـي و غزالـي      
  .احياء گرديد... و

باش از    در دورة كوتاه فترت افغان، افشاريه و زنديه كه نظامات صوفي گري قزل            «
مت قدرت  بين رفت و نظارت متشرّعه و فقها هم به سبب ضعف و فترت دستگاه حكو              

و تسلّط اواخر عهد صفوي را نداشت، تصوف بازاري درويشان دوره گردهم از جنـب               
  .)309: 1385زرين كوب، (»و جوش سابق افتاد

زمرة عرفا و فقرا و «: كند ابدين شيرواني چنين تصوير ميالع اين دوران را حاج زين
 نقص ديگر از آن     دشوار است عيب و   ] اصفهان[ اهل عزلت و انزوا را سكونت در آنجا         

ولايت مشاهده نشد و منقصت ديگر به نظر نيامد، و اين نقص و عيب قليل مدتي است                 
انـد، والـّا      كه در آن ولايت ظهور يافته و مردم آنجا به وادي عداوت اهل عرفان شتافته              

در زمان پادشاهان صفويه در آن شهر چندين توحيد خانه بـوده و اصـحاب عرفـان و                  
حد و نهايت از آن ولايت ظهور نموده و براي آسايش فقـرا و اهـل                  يارباب رياضت ب  

ــدلي     ــاطر و خوش ــه فراغــت خ ــات خــود را ب ــته و اوق ــا داش ــدين تكاي ــزوا چن ان
  ).16: 1348شيرواني، (»گذاشتند مي

گردد كه چه بر سر اصفهان كه         از توصيف  شيرواني از وضعيت اصفهان معلوم مي        
      بود، آمده است     مكتب با شور و نشاطش مشهور عام از طـرف ديگـر حملـة       .  و خاص

  . ناشي از آن مردم را دچار يك نوع عزلت اجباري كرده بود افاغنه و سرخوردگي
قرب هفتـاد   «:نويسد ش از دوران فترت چنين مي      العابدين در كتاب ديگر     حاج زين 

سال كشور ايران از فقر و طريقت خالي بود و اسم طريقت گوش كسي نشنيده و چشم                 
نوربخشيه و چندنفر   ) در مشهد از طريقة   (احدي اهل فقر نديده مگر چند كسي از فقراء          

در شيراز از سلسلة ذهبيه در زواياي گمنامي بودند و اگر جاي ديگر نيز بوده باشد خود 
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اسم طريقت در ايران مانند سـيمرغ و        . نمودند  را مشهور و در السنه و افواه مذكور نمي        
  ).655: تارواني، بيشي(»كيميا گشته بود

هـاي داخلـي و       در زمان نادرشاه نيز، به دليل هرج و مرج و درگيـري بـه جنـگ               
خارجي و استفاده كردن نيروي جوان براي آماده سازي جنگ از جامعه رمقـي نمانـده                

ولي بعد از دفع مهاجمان افغان به كوشش نادرشاه در اصفهان در پشت عالي قاپو               . بود
  .نام گرفت» توحيد خانه « وفيان تعبيه گرديد، كه گنبد و بنايي براي ص

الرعّايايي بر مبناي رسـوم       در دوره كريم خاني نيز، چون كريم خان حكومت وكيل         
عشايري بر پا كرد، و فاقد هر گونه سياست بود و به اين گونه مسائل علاقـة چنـداني                    

 امنـاي دولـتش     حتّي وقتي « نداشت، از اين رو به صوفيه و مشايخش توجه نداشت و            
درين دوره بعـضي  ... اي مقرّر دارند قبول نكرد  خواستند به جهت طلّاب مدارس وظيفه   

اند داعيه وقوف بر علـوم        خوانده  مي» اذن و اجازه ارشاد     «درويشان كه خود را صاحب      
اند و به همين سبب در نزد عامه كه همواره كيميـا را هـم                 خفيه و بر اسرار كيميا داشته     

اند، غالباً با نظر حرمت  و تكريم آميخته به بـيم و               زة اكسيرآب حيات طالب بوده    به اندا 
هايي كه از سقوط دولت نـادر   بيرون از اين حدود در طي سال. اند شده هيبت منظور مي 

هاي داخلـي     نهايي آقا محمدخان قاجار سراسر آن در تفرقه و اغتشاش و جنگ             تا غلبة   
: 1385زريـن كـوب،     (»اع مدرسه طالب چندان نداشت    گذشت، متاع تصوف نيز مثل مت     

310.(  
  

  تصوف در عهد قاجار
از ] در اين دوران  [ اند تصوف و عرفان به كلّي         خلاف تصور كساني كه انديشيده    «

هاي گذشته وجـود داشـته و در مجمـوع            بين رفته است، تصوف و عرفان همانند دوره       
همانند شعر، نوعي بازگشت و تجديد عهد       منتهي تصوف در اين دوره      . فعال بوده است  
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با گذشتة اسلامي داشته و بديهي است كه بازگـشت تـصوف بـه گذشـته هـم، ماننـد                    
هـاي بـسيار صـورت        بازگشت شعر به گذشته، خالي از اشكال و بـه دور از دشـواري             

  ).191: 1، 1373خاتمي، (»نگرفته است
قاجار بود، بيـشتر جامعـه      در اوائل عهد قاجار؛ كه دوران حكومت آقا محمدخان          

هاي خارجي و داخلي بود، و شخص آقا محمد خان            درگير جنگ و خاموش كردن فتنه     
در مـورد   . نيز هيچ گونه فرصت رسيدگي و پرداختن به امور فرهنگي جامعه را نداشت            

در تهران آقا محمد خان قاجار كه ظـاهراً از          «تصوف و مشايخش در ايام حكومت وي        
 معصوم آشنايي داشت در حق آنها اظهار محبت كرد و چون سيد و نـور                شيراز  باسيد  

زريـن  (»علي شاه قصد زيارت مشهد داشتند، خان قاجار مخارج سفر هم بـه آنهـا داد               
  ).320: 1385كوب، 

لطفي واقع شـده      پس در نتيجه، تصوف در اوائل عهد قاجار بنا به دلايلي مورد بي            
شـاه    هر چنـد فتحعلـي    . شاه رونق گرفت    ت فتحعلي ولي كار تصوف در دورة سلطن     .بود

زياد به اهل عرفان توجه نداشت، و به خاطر پـشتگرمي حكومـت؛ فقهـا و متـشرّعه و                   
  . داد حكما را مورد لطف و مهرباني قرار مي

فتحعلي شاه قاجار آخوند نوري را جهت تدريس حكمت در مدرسة خان مـروي   «
اه جواب داد و متذكرّ شد كه از كثرت ضـعف           به طهران دعوت نمود، آخوند به نامة ش       

ناشي از كِبرِ سن قدرت كامل بر تدريس ندارد، ولي بهتـرين شـاگرد خـود را جهـت                   
استفادة طلّاب مستعد پايتخت روانه دارالخلافه نمود و آخوند ملا عبداالله، سـاليان دراز              

 .ع گفـت  ق جهـان فـاني را ودا      . ه 1257در مدرسة خان مروي تدريس نمود و در سال          
آخوند زنوزي مورد توجه فتحعلي شاه و اركان دولت او قرار گرفت و به درخواسـت                
خاقان مغفور دو كتاب نفيس تأليف نموده، يكي انوار جليه شرح حديث علوي معروف              
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به حديث حقيقت، از خير مئال كميل بن زياد نخعي، صاحب سرّ امام عارفان و پيشواي 
  ).2: تازنوزي، بي(»و كتاب دوم لمعات اللهيه است) ع(متقيان امير مؤمنان علي 

عجب آن است كه با وجود اشتهار فتحعلي شاه مبني بر اينكه وي با اهـل عرفـان                  
هـا، سرپوشـيدگان و حتـّي فرزنـدان بلافـصلش             التفاتي چندان نداشت چگونه نـواده     

 خان قاجار   رسد كه شايد    توانستند به جرگة اهل فقر در آيند؛ به نظر راقم سطور مي             مي
اي باطني به عرفان داشته باشد، چرا كه هم اهل شعر بود و بـا شـعراء عـصر                     نيز علاقه 

گفتنـد، نشـست و برخاسـت داشـت و هـم علاقـه                خود كه گاهاً شعرهاي عرفاني مي     
جمعـي از امـراء بـزرگ و        « . كند  شاهزادگان و امراء دولت به اهل فقر اين را تأييد مي          

 و بسياري از سرپوشيدگان و بنات سلطنت نهايـت ارادات  بعضي از شاهزادگان  سترك    
 از اين گذشـته     )325 :3،  1339شيرازي،  (»و اخلاص خدمت بزرگان اين طايفه داشتند      

توان يافت كه نشان از علاقة شـاه قاجـار بـه مبـاني                در ديوان خاقان، آثار متعددي مي     
  .عرفان و تصوف و سرودن اشعار عرفاني دارد

 عهد فتحعلي شاه و با ظهور ناصر الدين شاه به تدريج متـصوفه بـه                با پايان يافتن  
كردند،   متشرّعه نزديك شدند و فقها نيز تا آنجا كه متصوفه رعايت احكام شرعي را مي              

  .دادند به صوفيه روي خوش نشان مي
ناصرالدين شاه، چند بار با حكيم ملاّ هادي سبزواري ديدار كرده بود و هميشه از                

در عمر خود احدي را به      «گفت؛    نمود و در اين باره مي       ار اظهار خوشحالي مي   اين ديد 
  .»روحانيت ملا هادي نديدم

را بـه درخواسـت ناصـرالدين       هادي هدايه الطالبين و اسرار الحكم         و در مقابل ملّا   
. بعد از به تخت نشستن محمد شاه اوضاع اهل عرفان رو بـه راه شـد               . شاه تأليف نمود  

گـري     كه گـرايش بـه صـوفي       –البتّه نفوذ تدريجي حاج ميرزا آقاسي وزير محمد شاه          
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 هم موجب شد تا شدت عمل و تهديدي كه در اوائل عهد فتحعلي شاه به اوج                 -داشت
  . با پادشاهي محمد شاه و وزارت آقاسي فرو بنشيندرسيده بود،

به فقر مـشرف شـد و طريقـة نعمـت اللهـي      » نايب الصدر «محمد شاه بنا به گفتة      
به واسطة تقدس ذات و طهـارت       ] محمد شاه ... [نواب شاهزاده آزاده بزرگوار   «. برگزيد

رمـوده اظهـار    صفات و صفاي قلب و پاكي ذيل به ديدار جناب سياح شيرواني ميـل ف              
طريقة نعمت اللهيه پسنديده و از سـاير سلاسـل          . التفاوت و طلب اذكار و اوراد فرمود      

  ).286: 3، 1339شيرازي، (».برگزيده
در زمان محمدشاه اقبال اهل عرفان به جايي رسـيد كـه بعـضي از فرمانفرمايـان                 

) رحمتعلي شـاه   (چنانكه يك مرشد نعمت اللّهي     .شدند  ايالات از ميان آنها برگزيده مي     
متصدي وظايف ملك فارس شد و صوفي ديگري به نام ميرزا مهـدي خـويي، منـشي                 

براي مذاكره با امير هرات يك صوفي اهل محلّات را به نام درويش             «باشي دربار شد و     
  ).338: 1385زرين كوب، (»عبدالمحمد محلاّتي از تهران به آن خطّه فرستادند

هـا و      حاج ميرزا آقاسي، در تهران و ولايات خانقـاه         در زمان محمد شاه به دستور     
مجامع صوفيه داير شد و حكما و علما نيز نـسبت بـه دراويـش بـا تـسامح برخـورد                     

همچنين محمد شاه به مزارات عرفا توجه داشت و مقـابر صـوفيه را مكـرّر                . كردند  مي
كاري كرد و مـزار       ياز جمله؛ مقبرة عبد الوهاب نائيني را كاش       . كرد  زيارت و تعمير مي   

شاه را در كرمان گنبد سبز و آبي بر آن نهادند و يك صحن  شاه و رونق علي مشتاق علي
  :خوانيم در كتاب رياض السياحه مي. بزرگ و دو منارة بلند براي شاه نعمت االله ساختند

آن پادشاه رضوان جايگاه با اهل حال و درويشان رابطة نيكو داشـتند و رعايـت                «
دانستند؛ بنابراين، اين جناب شيرواني مورد الطـاف مخـصوصه             را وظيفه مي   خاطر آنان 

گردد و در شيراز با كمال امن و امان در ساية آن شاه جنت مكـان خانـه و خانقـاه                       مي
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مرتّب نموده و از جناب همايوني دهي در خارج شيراز كه ساليانه هزار تومـان عوايـد                 
  ).74: تا، بيشيرازي(»گردد داشت بر آن جانب مقرّر مي

  
  هاي اصيل عرفان در عصر قاجار چهره

هاي مربوط به شرح احوال عرفا و متـصوفه كـه در ايـن دوران نگاشـته                   از تذكره 
اشـاره  ...  توان به تذكرة رياض العارفين، بستان السياحه، طرائق الحقـايق و          اند؛ مي   شده
 قاجـار نـسبت بـه فقـراي     ها از عدم توجه شاهان   جالب اينكه در تمام اين تذكره     . كرد

ما در اين جا براي نمونه؛ نام چند تن از عارفان           . آيد  سلاسل صوفيه صحبت به ميان مي     
صـفحات  : 1339شـيرازي،   : ك به .ر(كنيم  اند را ذكر مي     نامي كه مرتبط با حكومت بوده     

  ).متعدد
  
   ميرزا محمد حسين فراهاني -1

دمت صادق خان زند بـرادر كـريم        برادر ميرزا عيسي قائم مقام بزرگ بود و در خ         
بعد از آن در خـدمت آقـا        . خان  كه چندي داعية سلطنت داشت وزير و مشاور او بود           

تخلـّص  » وفـا «محمدخان گرامي بود و ديوان اشعاري از او به يادگار مانده است، كـه      
  .در قزوين وفات يافت و تاريخ زنديه كتاب مشهور اوست .نمود مي
  
  دي  آقا حسن نجم آبا-2

مرحوم آقا حسن نجم آبادي معروف به طهراني، فقيه و مرجع شيعه و صاحب فتوا               
  .در مشروطه، در رشتة سلوك وارد بود
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  )صدر الممالك اردبيلي( ميرزا نصراالله خان -3

نايب «: نويسد  شاه در اين باره مي      معصوم علي . استاد و مربي محمد شاه قاجار بود      
د             السلطنه عباس ميرزا آن جنا     ب را به جهت تعليم اميرزاده معظمّ و فرزند مكـرّم، محمـ

ميرزا به تبريز تكليف نمود و آن بزرگوار بنا بر اضطرار و مصلحت كار اين امر را قبول                  
فرمود و چند گاه به تكميل حال و تحصيل كمال و تصفية باطن و تزكية نفس امير زاده                  

زينـت گرفـت و بـر تخـت خاقـان           چون خطبة سلطنت به نام نـاميش        .... مشغول بود 
را كه حقـوق خـدمت و شايـستگي         ] صدر الممالك [قران جلوس فرمود، ميرزا       صاحب

رفعت و حشمت داشت به وزارت و صدارت تكليفي فرمود از آنجا كه ذوق فقر و علم 
  ).241: 3، 1339همو، (»مانع بود، قبول ننمود

  
  شاه   كوثر علي-4

، كه نايب السلطنه و قائم مقام و بعضي         )شاه  كوثر علي (حاجي ملّا رضاي همداني     
ايشان در ركاب نايب الـسلطنه بـراي تـسخير          . اركان دولت به ايشان نظر لطف داشتند      

وفات يافت و در مشتاقيه كرمان به خـاك سـپرده           ) ق. ه 1247(كرمان رفتند و در سال      
  .شد

  
  آثار برجستة عارفان و صوفيان عصر

به نام قطب   (ر النوريه، اسرارالقلوب، ديوان شعر      معارف العوارف، جامع الاسرا    - 1
، )روضـه الـشهداء   (، تفسير منظوم سورة بقره، رسالة پند نامه يا هدايت نامـه             )العارفين

رسالة مشكوه النجاه، منظومة كبري، منظومة خطبه البيان، رسالة اصول و فروع و جنّات              
  شاه الوصال از نور علي

  قطب الدين تبريزيفصل الخطاب و رسالة عشقيه، از - 2
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 شاه بيان اعتقادات، مرآت الحقّ و مراحل السالكين از مجذوب علي - 3

از آقا محمود بهبهاني فرزند آقا محمد علي        ) المعجون الاهي (مهيج الاشواق يا     - 4
 )صوفي كش(

مونس السالكين، دليل السالكين، برهـان الـسالكين، جبـر و تفـويض، ديـوان                - 5
 حواشي بر مثنوي ملّاي رومي، رسالة ادريسيه، تـاريخ          مونس، كشفيه، نجات از شبهات،    

اّلوطن در سه جلد، رسالة روحيه، رسالة طـول عمـر، انـيس المهـاجرين و                  منظوم حب 
 .مونس المسافرين از مونسعلي شاه

زبده الاسرار، بحرالحقـايق، تفـسير صـفي، عرفـان الحـق، ميـزان المعرفـه و                  - 6
 شاه اسرارالمعارف از صفي علي

ه، مجمع السعاده، بيان الـسعاده، تنبيـه النـائمين و ولايـت نامـه از       سعادت نام  - 7
 سلطان علي شاه گنابادي

كوثر نامه، مفاخرالاخبار، زادالمسافرين، الكبريت احمر، مرصاد العباد و كتاب           - 8
 )قطب معروف ذهبيه(قوائم الانوار از آقا ميرزا بابا 

 معراج السعاده از ملّا احمد نراقي - 9

لغيب، شرح اسرار مثنوي، شرح دعاي جوشن كبير و ديـوان           طاقديس، لسان ا    -10
 اشعار از حاجي ملّاهادي سبزواري

مـشتمل  ( كشف المعارف، حدائق السياحه ، رياض السياحه و بستان السياحه            -11
)  گلشن و يك بهار كه مشتمل است بر چهار گلزار          28است بر چهار باب و يك سير و         

العابدين شيرواني  مؤلف كتاب، حاج زين. ه استاين كتاب به صورت الفبايي تنظيم شد 
گردد و در بين اين شهرها به مـشاهير عرفـان و              در اين اثر ابتدا، نام بلاد ذكر مي       . است

رود و در آخر كتاب، تعبيرخوابي هم دارد و هم اسامي منازلي كـه                اي مي   تصوف اشاره 
  .از آنجا گذشته يا بيتوته كرده است
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  شاه سه جلد، از معصوم علي طرائق الحقايق در -12

هاي بسيار جامع و مفيدي است كـه در           كتاب عظيم طرائق الحقايق يكي از كتاب      «
و تحـت   )  ه 1313(دورة قاجار صورت تأليف يافته و در دوران حيات مؤلفّ به سـال              

مؤلف كتاب محمد معـصوم شـيرازي، كـه بـه نـام             . نظر وي لباس طبع پوشيده است     
اي اعجاب انگيز بـه علـوم         مؤلفّ احاطه .  شاه شهرت دارد   طريقتي خويش، معصومعلي  

رسمي عصر خويش از فقه و حديث و منطق و كلام و حكمـت و فلـسفه و تفـسير و                     
ادب فارسي و عربي داشته و همواره براي بيان مقاصد خويش به ماخذهاي دسـت اول                

ه اي  . و امهات كتب هر فن استفاده كرده و شواهد بسيار آورده اسـت             نكـه سـعة    خاصـ
اطلاع، با جهانگردي و سير آفاق نيز در هم آميخته، از اين روي كمتـر كتـابي از آثـار                    
دورة قاجار هست كه در آن، اين اندازه اطلاعات جامع و مؤثـق در بـاب موضـوعات                 

نامـة  : هاي بسيار مفيدي مانند     مختلف بتوان به دست آورد، يا آنكه در اين دوران كتاب          
ــزر ــشوران و تــذكرة ب ــار و دان ــأليف شــده ... گ مجمــع الفــصحا و المــĤثر و الاث ت

  ).3: 1، 1339شيرازي، (»است
  :وفيه در اين دوره نوشته شده استكتابهايي كه در رد ص

   الرّد علي الصوفّيه و الغلاه، از ميرزا ابوالقاسم قمي-1
   مطاعن الصوفّيه، از محمد رفيع ابن محمد شفيع تبريزي-2
   محمد علي بهبهاني خيراتيه، از آقا-3
  
  تصوف در دوره بازگشت ادبيهاي  سلسله

هاي صوفيانه در دورة بازگشت ادبـي، دو سلـسلة            ترين و مشهورترين سلسله     فعال
قلمرو تصوف در ايران در اين دوره بين اين دو سلسله تقـسيم             . اند  اللهيه و ذهبيه    نعمت

يه، تا جلاليه و مداريه و خاكساريه        از قادريه، نقشبند   -هاي ديگر     شد و هر چند سلسله    
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تجديد  عهد با تصوف گذشته، از لحاظ نظري و عملـي، در تمـام               «  نيز فعال بودند،     –
دوران بعد از سقوط صفويه با تحول اين دو سلسله ارتباط يافت و حتّي در اواخر ايـن         

شـيخي و   هايي كـه ناشـي از داعيـة            و كشمكش  –دوره منجر به بروز بعضي اختلاف       
  ).309: 1385زرين كوب، (» در داخل آنها نيز گشت-مرشدي بود

اللهيه از يك طرف، و ظهور اخـتلاف          بروز اختلافات در بين خلفاي سلسلة نعمت      
اللهيه هم    در بين فقها و همچنين كم رنگ شدن قدرت فقها موجب شد كه طريقة نعمت              

ولي اواسط  . در ايران معرفي شد   مثل طريقة ذهبي به طور تدريجي در اوايل عهد قاجار           
 كه به اهـداف     –دورة قاجاريه بود كه نعمت اللهيه توانست با كمك حاج ميرزا آقاسي             

-ها مـي  از ديگر سلسله. طريقت خود را در ايران مستقر كند–اين سلسله علاقه داشت   

  .توان به كوثريه، انجمن اخوت و مونس علي شاهي اشاره كرد
  

  ياني شعر عرفاني يا صوف
چنانچه نمايانده شد، عرفان و     ) قبل از نهضت مشروطيت   ( در اواخر دوران قارجار   

يكي از علـل مهـم،      . تصوف رو به افول گذاشت و عوامل و علل آن نيز بررسي گرديد            
منازعات داخلي مشايخ بر سر احراز قطبيت عصر بود، لذا در بين متصوفه براي نـشر و                 

 غير از چند تن از اهل ذوق و حال فرصت نشد، پـس              احياء معارف و ميراث گذشته به     
در بررسي  آثار صوفية اين عصر، آثار به جا مانـده را نبايـد از لحـاظ ادب صـوفيانه                     

  .ناديده گرفت
با آن كه از نظر كميت قابل ملاحظه به نظـر        ] قاجار[باري شعر صوفيانه اين دوره      «
 صفوي به وجود آمـد قابـل مقايـسه          رسد، از حيث كيفيت با آنچه در ادوار قبل از           مي

ت و                   ..... نيست روي هم رفته با آنكه شعر صـوفيانه دريـن دوره از حيـث معنـي اهميـ
تازگي چنداني ندارد، سيري در شعري فارسي بدون توجه بدان تمام نخواهد بود و تنها          
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كننـد    يي بدان براي كساني كه تحـول شـعر فارسـي را دنبـال مـي                 از اين جهت اشاره   
 بسياري از شاعران )476: 1375زرين كوب، (»يي را متضمن تواند بود رت يا فايدهضرو

انـد    اند و يا خواسته     اين دوره از اصطلاحات عرفاني به عنوان ابزار شعري استفاده كرده          
شعر عرفاني بگويند، ولي چون اين خواستن است، نه آمدن، و از روي آموزش و تقليد                

. شود كه تفكرّ آنان عرفاني نبـوده اسـت          ظريفي معلوم مي  است، پس با توجه به دقايق       
  .پس زبان در خدمت معني و تفكرّ نبود، مگر در چند شاعر اين دوره

علاوه بر قصيده و مدح، شعر صوفيانه هـم در ايـن دوره رواج داشـت و صـفي                   «
: 1379شميـسا،   (»شاه و صفاي اصفهاني در اين زمينه شهرتي دارند          شاه و نور علي     علي
318.(  

هايي كه جريـان تـصوف و عرفـان در ايـن دوره پـشت       بالاخره با همة كشمكش   
سرگذراند، بايد اظهار كرد كه عرفان و تصوف در اين دوره دست آوردها و تـأثيراتي                

در بين شـاعران و اديبـان ايـن دوره،          . را در حوزة ادبيات فارسي به دنبال داشته است        
نها به تصوف و عرفان در آثارشان باقي مانده     هايي هستيم كه تمايلات آ      شاهد شخصيت 

صبا، وصال، اديـب پيـشاوري، ميـرزا حبيـب خراسـاني، صـفاي              : افرادي مانند . است
تـرين    توان از شـاخص     در اين بين مي   ... . اصفهاني، نشاط اصفهاني، فروغي بسطامي و     

 گـاهي اوقـات بـه محـضر       «: وصال به گفتـة صـفايي     . ها وصال شيرازي را نام برد       آن
نشست و به قول خود يك دنيا اي مي وار در گوشه رفت و مجذوبابوالقاسم سكوت مي 

بـسياري از   .... نمـود   تحقيق و يك عالم وارستگي را در جثة نحيف سكوت مشاهده مي           
  ).35: تاصفايي، بي(»گذارند اوقات در خانقاه شيراز وقت مي
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  هاي عرفان دورة قاجار  ويژگي
  رف  حضور فقها و علماي عا-1

چنين در اين عصر نيز ادامـه يافـت و            جنبشي كه از قرن دهم شروع شده بود، هم        
بيـشتر عرفـا و بزرگـان ايـن دوره از           . فقها و حكماي عارف در اين عهد نيز فراواننـد         
  .مشايخ علما هستند كه در بين مردم مقبول افتادند

  
   رواج تعاليم ابن عربي -2

شـود؛ پـس      جربة فردي باشد، ديـده نمـي      در اين عهد چون عرفاني كه ناشي از ت        
عرفان هم مانند شعر تقليدي است و عرفـان مبتنـي بـر تعـاليم عرفـاني ابـن عربـي و                 
صدرالدين شيرازي است كه مروجان آن كساني چون حاج ملّاهادي سـبزواري و آقـا               

  .اي هستند محمدرضا قمشه
  
  اللهيه مت تقسيم شدن عرفان و تصوف در بين دو سلسلة ذهبيه و نع-3
   تغيير حوزة علمي از اصفهان به تهران -4

در دوران صفويه اصفهان مركز تجمع افاضل و اعلام و متخصصان علوم اسلامي             «
بود، حوزة علمي اصفهان تا اواسط سلطنت محمدشاه بلكه تا اوائل سلطنت ناصرالدين             

 در طهـران ايـن      شاه همان عظمت خود را داشت، بعد از تجمع افاضل حكما و عرفـا             
  ).399: 1383سبزواري، (»حوزه رو به ضعف و ناتواني رفت
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   به وجود آمدن آثار عرفاني معتبر -5
  هاي عرفاني   وجود عرفاي نامي و به وجود آمدن تذكره-6
   كم شدن شهرت صوفيان -7

مشايخ صوفيه در اين عصر غالباً از حمايت دستگاه حكومت نيز برخوردار بودنـد              
با وجود اين شهرت مشايخ، زهـاد و        . هاي گذشته را نداشتند     گيري  ها هم آن سخت   و فق 

فقهاي عارف در اين دوران در بين عامه و روي آوردن صوفيان به قـدرت، اختلافـات                 
  .عواملي در كم شدن شهرت صوفيان مؤثر شدند... سلاسل و 

وف حـوزة   تـص «: معتقـد اسـت كـه      توجه به شعر صوفيانه؛ دكتر شـفيعي كـدكني           -8
هاي تازه در زبان وانديشه است و تكامل تصوف با تكامل تاريخي زبان تـصوف                 تجربه

 در اين دوره نيز تصوف چـون وارد         ).25: 1380شفيعي كدكني،   (»وابستگي كامل دارد  
  .مگر موارد معدود. تجربة جديدي نشد؛ در شعر صوفيانه نيز توفيق چنداني حاصل نشد

  
9-ه در مقطع خاص  روي كارآمدن صوفي  

با جلوس محمد شاه برتخت سلطنت و وزارت حاج ميرزا آقاسي چنـدي عرصـه               
اللهيـه    براي متصوفه فراخ شد و اين امر از پذيرفتن شاه و وزير او عقايد فرقـة نعمـت                 

  .شد ناشي مي
  

  . ضعف تصوف و سطحي شدن آن-10
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  علل ضعف تصوف
   مخالفت شديد فقها و علما -1

 مـردم، بـسيار   ميـان   در  گـسترده    به جهت نفـوذ      دينان از علماي    حاكمان آن زم  
تقريبـاً اكثـر فقهـاي متـشرّعه        نيـز    در اظهار مخالفت با متصوفه       البته. انديشناك بودند 
اتهامات فقها به اهل تصوف در سه محور وحـدت وجـود، حلـول و           . همداستان بودند 

  .دوري از شريعت بود
  

   استحالة تصوف -2

تهيه كردن ديگ جوش و آش نذري       « قاجار، كار بعضي از مشايخ      در اواخر عهد    
يا خواندن دعا و تعبير خواب و استنـساخ كتـب بـود و يـا مثـل شـيادان گذشـته از                       

زدند و احياناً زرجويان خـام طمـع را           شد، دم مي    كيمياگري و آنچه مشتاقي خوانده مي     
  ).399: 1385زرين كوب، (»شكار خويش مي كردند

  
  هاي تصوف  لافات و انشعابات در داخل فرقه بروز اخت-3
  هاي گوناگون   پيدايش طريقه-4

هاي ديگـري نيـز       فرقه) ذهبيه و نعمت اللهيه     (علاوه بر دو فرقة مشهور و معروف        
دامين           : مانند  . در اين دوره فعاليت داشتند     طريقة چشتيه كـه سـردمدار آن ميـرزا محمـ

بخشيه كه طرفداران آن ميرزا ابوالقاسم سـكوت،        طريقة نور   . شيرازي معروف به خاكي   
ترشيزي ، محمد استرآبادي، عبدالوهاب نائيني و نادري كـازوني     ميرزا مرتضي محجوب  

طريقة نقـشبنديه را    .  يافت  طريقة جلاليه توسط ميرزا صادق اصفهاني انتشار  مي        . بودند
  ...كردند و آزاد كشميري و خالد سليمانيه ترويج مي
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  عليه صوفيه ها گسترش هجمه -5

 در اوائل عصر قاجار، پيروان شاه نعمت االله ولي تـلاش كردنـد تـا آيـين                  –الف  
مظفـر  . شـاه شـد   نكوداشتي در كرمان بر پا كنند كه موجب كشته شـدن مـشتاق علـي    

شاه مريد مشتاق علي شاه كه وقايع كشته شدن مـشتاق علـي را در ديـوان خـود                     علي
گي به پير و مراد خود داشت، كه در آخر شعرهايش نـام مـشتاق   آورده و چنان دل بست   

  .علي را آورده و به ديوان مشتاقيه معروف است
  .شاه يكي ديگر از اقطاب اين سلسله با سم به هلاكت رسيد  نور علي–ب 
  شاه در كرمانشاه   قتل معصوم علي–ج 
  راه با اهل و عيالش  تبعيد حاج زين العابدين شيرواني از شيراز به اصفهان هم–د 
 تحريك علما بر ضد حاج محمدحسين قزويني بـه          هاهجمه يكي ديگر از اين      –و  

  .شد اتّهام داشتن عقايد صوفي بود، در حالي كه وي از فقهاي عصر محسوب مي
  

   رواج افكار جديد -6

رواج افكار جديد و انديشة ترّقي خواهي كه عرفان و تـصوف را مايـة انحطـاط                 
و همچنين شروع انقلاب مشروطيت بـازار تـصوف در ايـران            . دانست  ت مي ملك و مل  

در آخـر نظـر ملّاهـادي سـبزواري كـه در دورة قاجـار               . تقريباً رو به خاموشي رفـت     
در برخـي از اعـصار شـايد        « . شويم  زيست و از مشاهير معروف بود را ياد آور مي           مي

 منزل رسانيده باشد و بـه مقامـات         كسي را نتوان پيدا نمود كه به سلامت اين بار را به           
عن المعـارف   .خصوصاً عصرناهذا، لغلبه الشهوات و اعراض الناس      . شهود رسيده باشد  

  .)151: 1383سبزواري، (»الالهيه و ادبار هم علي الحقيقه
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  منابع 
  .، انتشارات حقيقت)مجموعه مقالات( عرفان ايران؛ )1379( آزمايش، سيدمصطفي-
  .]نا بي[ ، ترجمة محمود ميرآفتاب تاريخ مغول در ايران ؛)1365( اشپولر، برتولد-
ترجمـة  ) تا آغاز سدة دوازدهـم هجـري      ( تشيع و تصوف   ؛)1380( الشيبي، كامل مصطفي   -

  .عليرضا ذكاوتي قراگزلو، انتشارات اميركبير
از سـقوط صـفويه تـا       (تاريخ ادبيات ايران در دورة بازگشت ادبـي        ؛)1373( خاتمي، احمد  -

  .، موسسة فرهنگي و انتشاراتي پايا) ستقرار مشروطها
  .، انتشارات اميركبيردنبالة جستجو در تصوف ايران ؛)1385( زرين كوب، عبدالحسين-
  .، انتشارات اميركبيرجستجو در تصوف ايران ؛)1385(ـــــــــــــــــ  -
جمه دكتر مجدالدين   ، تر تصوف ايراني از منظر تـاريخي آن       ؛)1383(ــــــــــــــــ   -

  .كيواني، انتشارات سخن
الدين آشتياني، نـشر     ، با مقدمه و تصحيح سيدجلال     لمعات الهيـه   ؛)تابي( زنوزي، ملاّعبداله  -

  .موسسة مطالعات و تحقيقات فرهنگي انجمن اسلامي حكمت و فلسفة ايران
قدمـة سـيد   ، تعليـق ، تـصحيح و م    رسائل حكـيم سـبزواري     ؛)1383( سبزواري ، ملاّهادي   -

  .الدين آشتياني، انتشارات اسوه جلال
  .، انتشارات سمتاي بر مباني عرفان و تصوف مقدمه ؛)1378( سجادي، سيدضياءالدين-
، )از مشروطيت  تا سقوط سـلطنت      (ادوار شعر فارسي   ؛)1380( شفيعي كدكني، محمدرضا   -

  .انتشارات سخن
  .ات فردوس، انتشارسبك شناسي شعر ؛)1379( شميسا، سيروس-
د جعفـر       طرائق الحقايق  ؛)1339()نائب الصدر (شاه     شيرازي، معصومعلي  - ، با تصحيح محمـ

  .محجوب، ناشر كتابخانة باراني
، به تصحيح حامد رباني، با مقدمة حسين  ياض السياحه ؛  )تابي(العابدين   شيرواني، ميرزازين  -

  .انتشارات سعدي بدر الدين ،
  .شارات سازمان چاپ دانشگاه ، انتالسياحه؛ )1348(ـــــــــــــــــــ  -



     123                                                                              دوره بازگشت ادبيبحثي در عرفان و تصوف
 

  .، انتشارات كتابفروشي ابن سيناايران در عصر قاجاري ؛ )تابي( صفايي، ابراهيم-
  .، انتشارات شرقر تصوف و عرفان ايرانسيري د؛ )1361( عبدالصمدي، محمود-
، متـرجم   در ايـران  انقراض سلسلة صفويه و ايـام اسـتيلاي افاغنـه            ؛)1343( لاكهارت، لارنس  -

  .مصطفي قلي عماد، انتشارات چاپ تابان
  .، انتشارات صدراخدمات متقابل اسلام وايران ؛)1379( مطهري، مرتضي-
  از آغـاز سـلطنت    (تاريخ اجتماعي و سياسـي ايـران در دورة معاصـر           ؛)1335( نفيسي، سعيد  -

  .، موسسة مطبوعاتي شرق)قاجاريه تا پايان جنگ نخستين با روسيه
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